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 چکيده

کهدام در   آفهرينش دارنهد و ههر    زمينهه ، هر يک اساطير مختص به خود را در سال کهنايران و يونان به عنوان دو تمدن بزرگ و 

کهه بهه    تحليل و تعمق در اساطير اين دو تمدن ،، مقايسهموضوعاند. پرداختن به اين  آفرينش را مطرح کرده مسألهاساطير خود 

ههاي   ويژگهي  از ايهن مقالهه، مقايسهه   . ههد   ناپذير است ضرورتي اجتناب ،شوند هاي اساطيري شناخته مي ترين نظام عنوان کهن

اي در موضوع آفرينش است. در ايهن مقالهه کهه بهه شهيوه توتهيفي تحليلهي بها رويکهرد           اين دو تفکر اسطوره مشترک و افتراق

ههاي    واکاوي اسطورهبه  هاي مشترک اساطيري با تکيه بر مولفه است، تلاش شده اي نگاشته شده اي و به تورت کتابخانه مقايسه

 :ههايي ماننهد   هها در مولفهه   رغه  تفهاوت   دهد که علهي  هاي پژوهش نشان مي يافته پرداخته شود. آفرينش دو تمدن ايران و يونان

آفرينش نخستين انسان، گناه و هبوط نخستين انسان اساطيري، نقش خدايان در اسهاطير آفهرينش، آفهرينش     مراحل آفرينش،

تمهرد انسهان از   مانند تقدم آفرينش کيهان بر انسهان و   هايي شباهت ايران و يونان،هاي اساطيري  دوباره و پايان جهان در روايت

 وجود دارد.نيز  فرمان خدايان

 

 اسطوره، آفرينش، اهريمن، گناه نخستين :هاي کليدي واژه
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 مقدمه

يک فرهنگ و در ميان مهردم اسهت کهه دربهاره آغهاز جههان و چگهونگي         اسطوره آفرينش يا داستان آفرينش روايتي نمادين در

ترين شکل اسهطوره در ميهان    گردند و شايع ها بيشتر به تورت دهان به دهان نقل مي اين اسطورهگويد.  پيدايش مردم سخن مي

هايي در ميان اعضهاي يهک جامعهه بهه عنهوان       هاي مختلف بشري هستند. علي رغ  نبود پشتوانه تاريخي چنين اسطوره فرهنگ

 (.70: 2376)بهار،  شوند در نظر گرفته مي ،حقايقي والا

ولهي   ،دقائهل نبودنه   هها بهراي آن  ارزش چندانيو  پنداشتند ميدروغين و جعلي ، ها افسانهها را مانند  اسطورهاي پيش  تا سده

 تهرين  کهن ازهاي ابتدايي از جهان طبيعت است. اسطوره  چرا که اسطوره تفسير انسان ؛کارکردهاي بسياري دارد اکنون اسطوره

، از دايره ساخته بودن فراتر رفتهه و  اش العادهو تأثير فوق کارکردهاي ذهن بشر و روايتي نمادين از هستي است که بنا به  ساخته

و  به مسهائل کهلان و بنيهادين از قبيهل پيهدايش و آفهرينش جههان و اجهزايش و          خود تبديل به سازنده زندگي بشر شده است

  .(312: 2337 ملکي،فراهاني)واشقاني  پردازد سرانجام جهان مي

مرگ و پايان زندگي و جهان قرار دارد. بهر   و در مقابل آن، قابل توجه استدر ميان اساطير، اسطوره آفرينش جهان و انسان 

ههاي آفهرينش    اسهطوره  ،کند را از ه  جدا مي ها آنوجود دارد و  ها اسطورهخلا  همه گوناگوني و مرزهاي مختلفي که بين اين 

مانند آفرينش، انحلال، نابودي جهان و وجود مباحث مشترکي . (332: 2306 )احمدي، هستند عناتر و مباحث مشترکيداراي 

شوند کهه شهامل خلقهت از ههيل، خلقهت از کهائوس، خلقهت از تخه           در کل به شش دسته تقسي  مي وموجودات فوق طبيعي 

 .(226: 2331 )ابولقاسهمي،  اسهت وسهيله غواتهي   ه منتظره و خلقت به  و غير العاده فوقکيهاني، خلقت از والدين جهاني، خلقت 

هايي از کتب  د و بخشنها به اشکال گوناگوني وجود دار خورند. در همه ملت به چش  مي ،اساطير آفرينش تقريبا در تمامي اديان

هايي مستقل هستند که در محيط  هرکدام از اين اساطير داستان ؛ندا ها را به خود اختصاص داده مقدس و باورها و عقايد آن ملت

 (.  60: 2303 )رضايي، اند فرهنگي و جغرافيايي خاص شکل گرفته

آفهرينش   زمينهه سال هر يک اساطير مختص به خود را در  همين راستا ايران و يونان نيز به عنوان دو تمدن بزرگ و کهن در

گاه تحليل و مقايسه خود را بهر مبنهاي    اند. از اين رو مقاله حاضر، تکيه دارند و هر کدام نوعي آفرينش را براي خود در نظر گرفته

آفرينش اين دو فرهنگ متفهاوت   هاي اسطورههاي آفرينش جهان در دو تمدن ايران و يونان باستان قرار داده و به بررسي  افسانه

آفهرينش نخسهتين انسهان، گنهاه      هاي مشهترک اسهاطيري ماننهد: مراحهل آفهرينش،      با تکيه بر مولفه گاننگارندپرداخت.  خواهد

و پايان جهان، به بررسهي   هاي اساطيري، هبوط در اساطير، نقش خدايان در اساطير آفرينش، آفرينش دوباره نخستين شخصيت

 پرداخت.  دنسال خواه اسطوره آفرينش در اين دو تمدن کهن

 

 اهدا  و ضرورت پژوهش

ههاي مشهترک و افتهراق ميهان      دو تمدن ايران و يونهان باسهتان و بيهان ويژگهي     آفرينش در  مقايسه اسطوره ،د  از اين مقالهه

ابعهاد  ند، سهت ه اسهاطيري در ميهان بشهر    ههاي  تهرين نظهام   کههن که دو نظام اساطيري ايران و يونان از  با توجه به آنهاست.  آن

 ،نمايهد  مقايسه و چگونگي آفرينش و تعمهق در اسهاطير آفهرينش ايهران و يونهان ضهروري مهي        ،شناسي معرفتشناسي و  هستي

بررسهي   ،انديشهد  ميمسائلي است که انسان در طول تاريخ به آن  همچنين با توجه به آن که چرايي و چگونگي آفرينش يکي از

 هاي نوع بشر در تمامي تاريخ باشد.    پرسش ترين کهنپاسخي البته اساطيري به يکي از  تواند مياين موضوع 

 

 )اتلي و فرعي(  پرسش و فرضيه

هاي آفرينش که مبتني بر اسهاطير ايهران و    سوال اتلي که در اين پژوهش مطرح است اين است که مولفه و عناتر اتلي روايت

ههايي در اسهاطير    هها و تفهاوت   شهباهت شهوند، چهه    آريايي محسوب مي ،به اين که هر دو تمدن عنايتيونان است چيست؟ و با 

 آفرينش اين دو تمدن وجود دارد؟

 
 روش تحقيق

 روش گردآوري اي است.  در پژوهش حاضر، روش تحقيق توتيفي تحليلي با رويکرد مقايسه با توجه به نوع موضوع مطرح شده
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اسهت و از اسهناد و مهدارک مکتهوب علمهي و       بهرداري  با استفاده از ابهزار شناسهه   اي ها، در اين پژوهش اسنادي و کتابخانه يافته

ها مهورد بررسهي قهرار     اين پژوهش ابتدا، تمامي شاخصدر  شده است. استفاده ها، مقالات در حوزه اساطير پژوهشي شامل کتاب

 شده است. هاي انتخابي ارائه بر اساس شاخص شده و در پايان، نتايجتحليل و مقايسه  ها هاي آن و پس از توتيف، داده گرفته

 

 تحقيق پيشينه

شهود،   هاي مردم ايران و يونان که از آنان به عنوان دو تمدن بهزرگ و ديرينهه جههان يهاد مهي      ها، انديشه و آيين مطالعه اسطوره

از مقهالات   .هسهتند پربهار نيهز    برگ بهودن،  مطالعاتي که علاوه بر پر ؛بوده است گرانپژوهشهمواره يکي از موضوعات جالب نزد 

، را با عنهوان نگهاه تطبيقهي بهه     2302 به سال نژادتوان  مقاله فضلي مي ،متعددي که پيرامون موضوع آفرينش نوشته شده است

هاي مختلف پرداختهه   هاي آفرينش و قصه آدم نام برد که در آن به اسطوره آفرينش زن و مرد نخستين در اديان و ملت اسطوره

ههاي آفهرينش، اعه  از ادوار     ، برخهي از مشهترکات اسهطوره   2303 يوسفي، به سالنوشته  در مقاله هزارتوي آفرينش شده است.

و  بررسهي شهده اسهت   هاي ايران، هند، يونهان، چهين و ژاپهن     آفرينش، هيأت آسمان و زمين، آفرينش زمين و آسمان، در تمدن

 دال بر اشتراک در نهاد ناخودآگاه جمعي بشري دانسته است.   هاي ايران با ساير ملل را مشابهت بعضي از اسطوره

، 2332 به سهال )طالقاني(،  شناسي تطبيقي نوشته رسولي با عنوان داستان آفرينش انسان از منظر اسطوره اي ديگر در مقاله

، رودانهي  ميهان  ايرانهي، سهامي،  هاي آفرينش انسان در باورهاي  اسطوره به بررسيهاي فکري،  يابي به برخي بنيان به منظور دست

است.  شده بررسيهاي موجود در انديشه اقوام مذکور  ها و تفاوت مصري، يوناني و هندي به شيوه قياسي پرداخته شده و شباهت

ها و مشترکات آفرينش مردم در اساطير ايراني و سامي بهه   اي با عنوان شباهت ، در مقاله2337 به سال واشقاني فراهاني و ملکي،

هاي موجود در منابع ايراني و سامي به بررسي تطبيقي اسطوره آفرينش مهردم در ايهن    روش توتيفي تحليلي و بر اساس روايت

   هايي در آفرينش مردم در اين دو نظام متفاوت است. اين بررسي نشانگر شباهت ند وادو نظام اساطيري پرداخته

 کرده اسهت شناسي يونان را بررسي  اساطير آفرينش در يونان باستان، کيهاناي با عنوان  در مقاله ،2337به سال ابوالقاسمي،

ها، فرسيدس و ديودورس  هومر، پلاسگين هاي متفاوت از اساطيرآفرينش يونان شامل هزيود، و در اين پژوهش به بررسي گزارش

کننهده نهوعي    آفرينش، که هر کدام بيهان آوري انواع اساطير  سيکولوس پرداخته است. در اين مقاله سعي بر اين است که با جمع

و بهه بررسهي عصهر     هاي گوناگون انسان را به سوالات ايجاد شده در اذهان مردم باستان بررسي کنهد  جواب ،شناسي است کيهان

 هها مبهدا اوليهه    اسهت کهه در آن   ترين اساطير آفرينش يونان پرداخته به بيان مه  پژوهشاين  اي بپردازد. شناسي اسطوره کيهان

امها مبنهاي کهار خهود را بررسهي       ،ها نيز روشن شهده اسهت   آفرينش بيان شده و همچنين نحوه آفرينش جهان، خدايان و انسان

تهر اسهت و جزييهات     داده و در پايان، مشخص شد کهه گهزارش هزيهود مفصهل     هاي متفاوت از اساطيرآفرينش يونان قرار گزارش

   کند. بيشتري را بيان مي

اي اسهاطير آفهرينش ايهران و يونهان      ها، به شکلي متمرکز به بررسهي مقايسهه   هيل يک از پژوهش که مشهود است در چنان

 خواهي  پرداخت.پرداخته نشده است. در اين جستار به اين مه  

 

 آفرينش در اساطير ايران

ي ايران به خوبي نمايش داده شهده اسهت.    ثنويت است و اين موضوع در تاريخ دوازد هزارسالهمسئله ويژگي اتلي اساطير ايران 

اورمزد، اهريمن، ايزدان و ديوان، پيش نمونهه گيتهي، نخسهتين     ايران مفاهي  اتلي مانند،در طي اين دوازده هزارساله اساطيري 

راي نبهرد  يداني به ايجاد نيرو و م در اساطير ايراني در مسئله آفرينش. است سان و در نهايت مسئله پايان جهان مطرح شدهزوج ان

 .(00: 2330محسنيان، ) داردشود، اهميت خاتي  با اهريمن که در نهايت به اسارت و نابودي او منجر مي

 مطهرح  گيرند. در باورهاي زرواني اعتقهاد بهه يهک خهدايي     مقابل ه  قرار مياهورا مزدا و اهريمن در اساطير ايران، کاملا در 

تهوان  فرزنهدي    گويد آيها مهن مهي    کند و مي است به نام زروان که خداي زمان است و جنسيت ندارد. زروان با خودش نيايش مي

کنهد و بها خهودش     ز مهدتي شهک مهي   سپس زروان پهس ا  ،گيرد از اين دعا فرزندي به نام اهورامزدا در او شکل مي ،باش   داشته

آيهد. زروان   در بطهن او بهه وجهود مهي     توان ؟ از ايهن شهک او،  اههريمن    باش  يا نمي فرزندي داشتهتوان   بلاخره من مي ،گويد مي

شهنود، شهک  زروان را    زروان را مهي  ي گفتهه  کن ، وقتي اهريمن گويد فرزندي که اول به دنيا بيايد من او را پادشاه جهان مي مي
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اما نمهاد روحانيهت    ،کند است به ناچار اهريمن را پادشاه جهان مي  آيد و زروان به خاطر عهدي که بسته کند و بيرون مي پاره مي

 .(216: 2303طالبي،  و دزفوليان) دهد بخشد و بعد از مدتي پادشاهي را به اهورا مزدا مي را به اهورامزدا مي

 

 مراحل آفرينش در اساطير ايران

بهه   ؛دارد  هايي مشخص وجود اي بودن آفرينش در طي دوران آفرينش، اعتقاد به مرحله مطرح بودندر اساطير ايراني با توجه به 

گيرد. ابتدا آفهرينش بهه دو مرحلهه مينهوي و مهادي تهورت        باره انجام نمي عبارتي آفرينش داراي ترتيب مراحلي است و به يک

به اين ترتيب که ايرانيان باسهتان، جههان    گيرد. ر طي مراحلي ديگر و به ترتيب انجام ميپذيرد و سپس آفرينش مادي نيز، د مي

اي  بلکه جوهري سخت، همچون تهخره  ؛پايان نبود آسمان فضاي بي کردند و در نظر آنان را گرد و هموار مانند بشقابي تصور مي

 دره و کوهي وجود و نخورده خود، هموار بود وضع اتلي دست گرفته بود. زمين در بر اي در از الماس بود که جهان را مانند پوسته

امها   ،داشتند. همه چيز آرام و هماهنگ بهود  نداشت و خورشيد و ماه و ستارگان، بالاي زمين و بدون حرکت در وسط آسمان قرار 

 .(27: 2360 )هينلز، رفت اين آرامش با ورود اهريمن و شر در عال  از ميان

اين دوازده هزارسهال بهه چههار دوره سهه      و گيرد ايراني در محدوده دوازده هزار سال اساطيري انجام ميآفرينش در اساطير 

در سه هزار سال نخسهت جههان مينهوي     .(26: 2360سن،  )کريستن د که برابر با يک سال کيهاني استشو هزارساله تقسي  مي

آيد که يکي جهان متعلق به اورمزد و ديگري  در اين دوره از دو هستي سخن به ميان مي ؛و هنوز مکان و زمان وجود ندارد است

پايان مستقر است و با اهريمن شرير کهه   در روشنايي بي و اورمزد در اوج .(00: 2330محسنيان، ) جهان متعلق به اهريمن است

اهورامزدا با دانش خود از وجهود اههريمن    وجود دارد خلأزيرا ميان آن دو  ؛دارد، تماس مستقيمي ندارد ترين تاريکي قراردر ژر 

خبهر   اما اهريمن به علت ناداني، از وجود جهان روشني و اورمزد بي ،داند که به جهان روشني حمله خواهد کرد آگاهي دارد و مي

ابتهدا امشاسهپندان    ؛پهردازد  در جهان مينو ميمزدا به آفرينش  در سه هزار سال نخست، اهورا .(26: 2376 گلپايگاني،عرب) است

پردازد. اين ايزدان مربوط به ايهزدان پهيش    آفريند و بعد از امشاسپندان به آفرينش ايزدان مي ميرا که شش ملک مقرب هستند 

 .(00: 2330)محسنيان،  هستند ،و قواي مقابل ديوان در نبرد آينده از زرتشت

بينهد،   شهود و اورمهزد و روشهني را مهي     اين که اهريمن از وجود جهان ديگر آگاه مي هزار سال نخست به محض در پايان سه

شود مبنهي   ميان اورمزد و اهريمن تلحي بسته مي .(07: 2360)هينلز،  کند طبيعت ويرانگرش او را به حمله و تخريب وادار مي

شود اههورامزدا   که پيمان بسته مي د. به محض اينبر اين که آخرين نبرد ميان بدي و نيکي نه هزار سال، بعد از اين تورت بگير

مهزدا آفهرينش جههان را شهروع      شود و اههورا  هوش مي اهريمن بي شود خواند، وقتي اين دعا خوانده مي دعايي به نام اهور نور مي

پديهده  ههاي شهش    اورمزد در شش نوبت پهيش نمونهه   .هوش است کند. در سه هزاره دوم که آفرينش گيتي است اهريمن بي مي

تهرين حهالتش،    آفريند. اورمزد آسمان را در روشن آسمان، آب، زمين، گياهان، جانور و انسان را مي :اتلي آفرينش که عبارتند از

آفريند. آب يهک قطهره    ست که زرده آن زمين است. زمين را تا  و بدون پستي و بلندي ميااي  آسمان مثل سفيده آفريند. مي

. جانور گاوي اسهت بهه نهام اوکهدا و يهک      استگياه يکي است و شامل همه گياهان  ،شود ين ميهاي زم است که شامل همه آب

شهود.   مثالي آن کيومرث و به عبارتي مرد اهلو، مرد مقدس است، آفريهده مهي   يمثالي است و در نهايت انسان که نمونه ينمونه

و نظ  داشت، اما در اواخر سه هزاره دوم اهريمن بيدار چيز به سامان بود  حرکت و ساکن است. همه در اين دوره جهان گيتي بي

 .(07-01: 2333)آموزگار،  بيند که جهان آفريده شده است شود و مي مي

دهد که اگر اهريمن  خواند و وعده مي خيزد که ديو زني به نام جهي، او را پدر مي در سه هزاره سوم اهريمن تنها زماني برمي

آيهد و بهه    دهد. اهريمن با همه سپاه خود به مقابله با جههان روشهني مهي    ش ميا آغاز کند، او نيز يارينبرد با جهان اورمزدي را 

 نظمهي و اغتشهاش   کند و بهه ايهن ترتيهب بهي     برد و نابود و ويران مي ها را از بين مي رساند و يا آن آفريدگان اورمزدي آسيب مي

دوره  .(207: 2336پويها،  )کاويهاني  کنهد  ينش مادي اهورامزدا را آشفته ميشود و آفر کائوس پراکنده مي ،گيرد چيز را فرا مي همه

مربهوط  سه هزار ساله چهارم، دوره وحي ديني است و سه هزار سال از حمله اهريمن به گيتي گذشته است و بيشترين مطالهب  

   .(31 -32: 2333)آموزگار،  به زرتشت و سه موعود است
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 ايرانآفرينش نخستين انسان در اساطير 

در برابهر   زنهدگي ميراسهت  نخستين انسان، کيومرث نام دارد. اين نام در اتل به معنهاي   ،در ايران باستان بنا بر عقايد زرتشتيان

ود بزيرا کيومرث نخستين انساني  ؛گذاري نخستين انسان به کار رفته است در نامو  زندگي ناميرا که خاص توتيف خدايان است

شود به همين دليل کيومرث را  کيومرث نمونه انسان کامل است که براي ياري و کمک به آفريدگار خلق ميکه مقدر بود بميرد. 

يعني کيومرث، تني خاکي داشته و از خاک پديد  ؛در تمامي روايات ايراني، نخستين انسان اند. مرد اهلو يا مرد مقدس نيز ناميده

کيهومرث نمونهه    .(227-00: 2360سهن،   کريسهتين ) زايهد ت کهه او را مهي  آمده است و زمين را بايد مادر نخستين انسان دانسه 

شود و انسان گلي نخستين، آغازي از اين نقطه تکامل است. به هر حهال ايهن    نخستين است که پس از او خلقت انسان کامل مي

توانهد بهه طريقهي ديگهر مسهبب       زادي از نوع خود را دارا نيست که بتواند توليد نسل بکنهد، مهي   انسان نخستين که همسر و ه 

به اين تورت که پس از تازش اههريمن، زمهاني کهه مهرگ کيهومرث فهرا        ؛(202: 2336پويا، کاوياني) پيدايش نسل آدمي بشود

پهس از   .(333: 2363)يهاحقي،   نطفه او بر زمين ماند و در خاک فرو رفت مو به پهلوي چپ افتاد و درگذشت در آن هنگا رسيد

ريهواس    ها سهن  رويد که داراي دو شاخه و پانزده برگ است و تعداد برگ اي ريواس از زمين مي چهل سال، از آن نطفه تک ساقه

کند. اين دو شاخه پانزده ساله چنان به ه  شبيه بودند که مشخص نبود کدام زن و کدام مهرد اسهت. در نهايهت،     را مشخص مي

شهان   دههد و روح را وارد تهن   هها جهاي مهي    و اورمزد فره ايزدي را درون آن اگانه دگرديس شدنددو پيکر گياهي به دو انسان جد

در روايهت اسهاطيري    .(30-36: 2332رسولي، ) آيند و به اين ترتيب مشي و مشيانه به وجود مي دهد ها جان مي کند و به آن مي

ها گفت: شما انسان و پدر و مادر  اهورا به آن شان نوجود آمده ايران، مشي و مشيانه عبارتند از: نخستين جفت بشري و بعد از ب

 .(60: 2377عطايي، ) جهانيان هستيد

 

 گناه نخستين در اساطير ايران

هايي هستند که با فريب اهريمن، گناه نخستين را مرتکهب و   در آيين زرتشت مشي و مشيانه نخستين جفت و نماد اولين انسان

نخسهتين گنهاه مشهي و     .(01: 2300ياري، ملک) شد ها از آن به هبوط انساني تعبير شدند. مفهومي که بعد از بارگاه اورمزد رانده

. اورمزد در همان ابتدا به مشي و مشيانه استکه در عين حال اين عمل، انکار ايزدان نيز  مشيانه از ديدگاه زرتشتيان دروغ است

هها را   آن ،اما اهريمن با حمله و پليدکردن انديشه آن دو ،ديوها را ستايش نکنندبود که انديشه و گفتار نيک داشته باشند و  گفته

. کنهد  اند و از اين لحظه است که گناه در دنيهاي آدميهان راه پيهدا مهي     کند که اظهار کنند که ديوان همه چيز را آفريده وادار مي

باعهث تقويهت   و و خوردن گوشت گها  ستايش ديوان هرمزد،کردند و با دروغ بستن به  مشي و مشيانه، به ساحت آفريدگار توهين

کهردن آتهش    ها حتهي درسهت   کنند و به آن ها را کاملا رها نمي با اين حال ايزدان آن ؛ديوان و دشمنان مرگ آفرين هرمزد شدند

 .(20: 2360سن،  کريستن) آموزد ها مي آموزند. اورمزد نيز خود، کشاورزي را به آن ه  مي

 

 ايران هبوط در اساطير

خورد و در بسياري از اساطير، پهس از يهک دوره کوتهاه طلايهي، در پهي       ها رق  مي سرنوشت تاريخي آن ها در پي آفرينش انسان

کنند. افسانه ايرانهي مشهي و مشهيانه کهاملا بهه       هبوط مي به جهان واقعي، همراه با سختي و مبارزه براي زيستن ها ناسپاسي آن

مشي و مشيانه در دين زرتشهت نخسهتين زوجهي هسهتند کهه       (.01: 2360)کريستين سن،  شود نمونه هبوط انسان مرتبط مي

شوند تا در ايهن   شوند و مجبور مي از بهشت رانده مي ،يعني به خدايي گرفتن اهريمن ؛حامل گناه و فسادند و با اولين دروغ خود

تنزلي که بشر را از جايگاه واقعي خهود دور و سهرگردان    ؛جهان کار کنند و رنج بکشند و متعاقب آن، بشر را وارد اين برزخ کنند

کنهد آن دو از تهرس، آفريهدگاري را بهه      زماني که اهريمن بر انديشه مشي و مشيانه حمله مهي  .(01: 2300ياري، ملک) کند مي

و از داشتن فرزنهد   شوند ها گرسنه و تشنه مي ها به کفاره اين گناه سال آن گويند. دهند و نخستين دروغ را مي اهريمن نسبت مي

 .(00: 2333 )آموزگار، شوندکه بالاخره داراي نخستين جفت فرزند ميتا اين  ،مانند محروم مي

 

 نقش خدايان در اساطير آفرينش ايران

شهوند. در اسهاطير ايهران، اورمهزد نهام خهداي       هاي آفرينش راهي براي شناخت آفريدگار و خدايان محسوب مي در واقع اسطوره
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دههد و   خهورد و فريهب نمهي    کسي است که فريب نمي ،دانش و خرد است ويژگي اورمزد .(36: 2332 بهار،) خدايان ايراني است

ه او مسهير خورشهيد و مهاه و سهتارگان را به      .شود بخشنده و خير مطلق است. اورمزد پدر و مادر آفرينش محسوب ميچنين ه 

به عنوان مادر، نطفه جهان مينهويي در اورمهزد    و ماند بود و به عبارتي او جاودانه مي وجود آورده است و او بوده و هست و خواهد

و هنگهامي کهه    بخشيد اورمزد مانند يک مادر، مخلوقات و آفرينش خود را به جهان گيتي مي .(03: 2360هينلز، ) شود بسته مي

بهه   ؛هها را شهکل داده اسهت    رسهد کهه در درون خهودش آن    اين طور به نظر مي وجود آوردهمينويي ب به تورتآفرينش خود را 

: 2303)رضايي،  ها را به دنيا آورده است بوده که آنها را به تورت مادي پديد آورد، درواقع مانند مادري  عبارتي هنگامي که آن

تهورت مهادي و گيتهي داد. زمهاني کهه       ،جهان را از قوه به فعل در آورد و به بخشي از آفهرينش مينهويي خهودش    اورمزد. (01

پيوند آفهرينش و خهدا    يزمينهدر . (23: 2332 بهار،) آفريدگان را آفريد همانند مادر بود و در زمان خلق گيتي، همانند پدر بود

امشاسپندان و مينوي خرد را از روشني خودش آفريد که بهه ايهن تهورت      آفريدگان، در مينوي خرد ذکر شده است که اورمزد،

   .(22: 2300)تفضلي،  دهد نقش خدايان را در آفرينش نشان مي

 

 آفرينش دوباره در اساطير ايران

بار پس از حمله اههريمن در سهه   در دو مرحله مشهود است. يک در ايران باستان ،نوزاييآفرينش و شکوفايي دوباره و به عبارتي 

به اين تورت که پس از حملهه اههريمن در سهه ههزاره      .توان به آن اشاره کرد و ديگر بار در پايان و فرجام جهان مي هزاره سوم

و حرکهت   اند است و آفريدگان خوب همگي نابود شده آمد که حمله اهريمن کاملا موفقيت آميز بوده سوم، اين چنين به نظر مي

اما بها همهه ايهن     ،توانسته برنظ  و آرامش پيروز شود و کار اورمزد به ظاهر ناموفق بوده است ،نامنظ  که دستاورد اهريمن است

ظواهر، کار خير به پايان نرسيده بود به اين دليل که زحمت شر، تازه شروع شده بود. اهريمن بعد از اين پيروزي قصد کهرد کهه   

بنهدد و اههريمن در جههان اورمهزدي زنهداني       اما مينوي آسمان راه را بهر او مهي   ،به منزل طبيعي خود که تاريکي است برگردد

به ايهن دليهل کهه از تهازش      (32-32: 2360)هينلز،  است شود که زندگي آغاز به شکوفايي و نوزايي کرده يو متوجه مگردد  مي

د بخشي از آن را شور و و زماني که به آب حمله بر وجود آمده اهريمن به آسمان تا  و روشن، ابر، ستارگان و ماه و خورشيد ب

 (.02-03: 2333)آموزگار،  شوند پديدار ميدرياها و رودها  و از پراکندگي آب،گل آلود کرد 

آيد و از اين تازش زمين تا  و هموار دچار پستي و  وجود ميهاز تازش اهريمن به زمين جانوران پليد بسياري روي زمين ب

خشهکاند و   آيند. اهريمن گياه نخستين را مهي  شود و کشورها پديد مي آيند. زمين تقسي  مي وجود ميه ها ب شود و کوه بلندي مي

. از يهورش  دشهو  ها در سراسر جهان پديهدار مهي   امشاسپند امرداد، همه گونه روييدني از سوياز پراکندگي گياه در سراسر گيتي 

هايش پنجهاه و پهنج    اما چون سرشتش گياهي است از اندام ،افتد ميرد و بر دست چپ روي خاک مي مي ،اهريمن گاو يکتا آفريد

هها   رود و پس از پالوده شهدن، از آن  روشني و زور نهفته در نطفه گاو ه  به ماه مي ؛رويد گياه درماني ميگونه غله و دوازده گونه 

در آخهر بها تهازش بهر      ،شهود  هاي جانوري نر و ماده پديهدار مهي   آيد و روي زمين از آن دو، گونه جفت گاو نر و ماده به زمين مي

تهازد و دود و   سپس بهه آتهش مهي    ،رويد از نطفه کيومرث گياه ريواس مي افتد و ميرد و بر پهلوي چپ مي کيومرث، کيومرث مي

بهه ايهن دليهل     .خوردميشکست  -که کار اهريمن است-و مرگ و بدين ترتيب زندگي پيروز مي شود  افزايد تيرگي را به آن مي

 .(33: 2360هينلز، ) شودميهاي زندگي بيشتر از پيش  که از مرگ زندگي حاتل و نعمت

 ؛بنابراين پايان جهان در واقع پايهان يهافتن جههان نيسهت     ،شود اين دوره، پايان جهان نيز به آفرينش دوباره خت  ميپس از 

جهان ايستاي قبهل از حملهه اههريمن     بازگشت به وپس از نابودي اهريمن  ،بلکه يک نوع نوسازي يا بازآرايي جهان و يا فرشگرد

فرشگرد در زبان پهلوي به معني رساندن جهان به کمالي اسهت کهه در آغهاز آفهرينش و      .(20: 2336موسوي:  و احمدي) است

  .(32: 2360هينلز، ) وجود داشته است ،پيش از يورش اهريمن و ورود پليدي به آن

ها که همان اهريمن است در ظلمت خواهد افتاد و نور و ظلمت که دو اتل ازلي هستند به حال و وضع آغهازين   روح تاريکي

پيونهدد   گردند و جدايي هر دو براي هميشه قطعي خواهد شد. بهشت جديد به بهشت اتلي مي مير يعني انفکاک مطلق ب ؛خود

کننهد   در فرشگرد همه همسر اختيار مي(. 02: 2300)رضايي،  شوند يعني زروان نائل مي ؛و انوار نجات يافته به ديدار پدر بزرگي

کنهد و بهدي بهراي     ولي فرزندي متولد نخواهد شد. اندازه زمين تغييهر مهي   ،گيرد تورت ميخوابگي بين زن و مرد  و هرچند ه 

شوند و براي هميشه ثنهاگوي اورمهزد خواهنهد بهود. جههان نهو        ها و طبيعت بي مرگ مي انسان ،بندد هميشه از جهان رخت مي
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اي روانهه   ها به جههان بهشهت گونهه    ت انسانشود و ديگر دوزخ، شکنجه، عذاب، سختي و بدي در انتظار بشر نيست و در نهاي مي

و او ديگر  شود کننده آفرينش مي و در نهايت اورمزد کامل شوند که در همه آن زندگي خوب، خوش و آرامش هميشگي است مي

 .(200-261: 2330زهان، زهانيو  ادهزحسن) جهان کامل و احيا خواهد شد و نبايد کاري انجام بدهد

 

 اساطير ايرانپايان جهان در 

دهد فرجام و پايان جهان را بهه دنبهال دارد و در بردارنهده ظههور      حوادث و اتفاقاتي که در آخرين سه هزاره عمر جهان روي مي

افتد تنها بها روان آدمهي مهرتبط     موعودهاي زرتشتي، رستاخيز و داوري نهايي انسان و فرشگرد است. آنچه تا رستاخيز اتفاق مي

اما مراحل مربوط به فرجام نهايي، جسماني است و در نهايت با فرشگرد و آفرينش دنياي نوين، بشر در نهايت با آرامهش و   ،است

در سه مرحله  به پايان رسيدن جهان در اسطوره ايران . (202-202: 2330زهان، زاده و زهانيحسن) کرد سعادت زندگي خواهد

رود و در ميهان ههر دوره    تولد هر منجي جهان کمهي رو بهه کمهال و دوران زريهن پهيش مهي      و در هر مرحله و با  افتد اتفاق مي

: 2336موسهوي:   و احمهدي ) شود اما پيروزي متعلق به خير است و شر به آرامي ضعيف مي ،کشمکش بين شر و خير ادامه دارد

27). 

اوشيدر، زماني ظههور   منجي اول پيش آزموني براي رسيدن به تکامل است. ،يعني اوشيدر و اوشيدرماه ؛ظهور دو منجي اول

کند و آشفتگي  شود و بزرگداشت راستي و عشق و دين بهي کاهش پيدا مي کند که زندگي خانوادگي و اجتماعي پريشان مي مي

اين حمله اهريمن در واقع قرينه يورش او در آغاز تاريخ آفرينش جهان است. با ظهور اولين منجهي،   .آيد کيهاني نيز به وجود مي

بدي هنوز وجود دارد و بار ديگر به تهورت زمسهتان وحشهتناکي بها      حالبا اين  ،شوند شدگان اهريمن نابود مي بخشي از آفريده

امها بها ظههور اوشهيدرماه، دومهين       ،کنهد  موجودات را نابود مياي از  شود و بخش عمده ظاهر مي جادوگري ديوي به نام ملکوس

: 2300رضهايي،  ) ميرنهد  امها نمهي   ،برنهد  مردم بدون خوراک به سر مي رود و منجي باز ه  بخشي از آفريدگان اهريمن از بين مي

201). 

بهه تهورت ضهحاک     شود. پيش از ظهور منجي سوم دوباره شهر  به اين ترتيب زمين به سوي وضع بهشتي بيشتر نزديک مي

اما با آمدن سوشيانس منجهي سهوم، درواقهع     ،(20: 2336، موسويو  )احمدي برد اما گرشاسب آن را از بين مي ،گيرد قدرت مي

اند بر خواهد  جايي که در گذشته خورد. سوشيانس مردان را در همان رسد. آدمي تنها غذاي معنوي مي پيروزي نهايي خير فرا مي

در نهايهت پيهروزي از آن اورمهزد     ؛(201: 2300)رضايي،  روند همه مردم به سوي داوري پسين پيش مي انگيخت و در آن زمان

زيهرا اههريمن روح اسهت و     ؛شهود  ولي اين به آن معنا نيست که در پايان جهان، اهريمن به طور کامل نيست و نهابود مهي   ،است

کهه در پايهان    سهت شود به ايهن معنا  تحبتي از نابودي اهريمن ميرفت، اما اگر  لايتناهي و جاويدان است و هرگز از بين نخواهد

به بيهان ديگهر شهر از     ؛شد حرکت و بدون هيل خاطره تا ابد زنداني خواهد جهان، تمام آفرينش از او جدا خواهد شد و او تنها، بي

ههريمن بهه قعهر سهوراخي رانهده      ماند و سرانجام علاوه بر اين کهه ا  اما روح بد همواره ساکن و محبوس خواهد ،بين خواهد رفت

 (.207: 2330زهان، زاده و زهانيحسن) خورند شود همه آفريدگان او نيز شکست مي مي

 

 آفرينش در اساطير يونان

، خلقت از تخ  کيهاني و خلقهت از  2که شامل خلقت از کائوس سه نوع از انواع اساطير آفرينش هستي .در اساطير يوناني شاهد 

نظمي و آشفتگي وجود داشت که محهيط را   در آفرينش از کائوس ابتدا فقط بي .(Bums, 1995: 145-50) دهستنوالدين جهاني 

زيرا تخ  کيهاني در  ؛خلقت از تخ  کيهاني ه  وابسته به کائوس است بود و کيهان از درون اين آشفتگي به وجود آمد.  گرفته فرا

آيد. آفرينش از والدين جهاني به ايهن   اين تخ  بيرون مياقيانوس اوليه )نمادي از آشفتگي اوليه( شناور است و آفرينش از درون 

است و شايد بتوان  کائوس حاضر تورت است که آفرينش هستي محصول ازدواج پدر و مادري کيهاني است. در همه آن اساطير

اساطير دربهاره مبهدا    .(Bums, 1995: 145-50) اساطير آفرينش يونان باستان، کائوس است گفت تقريبا عنصر اساسي در بيشتر

اي کهه همهه چيهز از درون آن بيهرون جسهته و هسهتي را        گويند که چيزي نبوده جز تاريکي و ماده آفرينش از زماني سخن مي

که امروزه به معناي هرج و  شود  است. در اساطير يونان به اين شرايط آشوبناک ازلي، کائوس گفته مي سامان رساندهساخته و به 

کار برده که از آن دنياي خدايان و  کيهاني به خلأدر تبارنامه خدايان، کائوس را به معناي شکا  و 2اما هزيود ،رود مرج به کار مي



 در اساطير ايران و يونان باستان ،واکاوي الگوي آفرينش                                                                                                                 220

 

در اساطير يونان آفرينش به معناي خلهق و ايجهاد از    (.200: 2336)شعبانلو،  است  مستمر آفريده شدهها به طور پيوسته و  انسان

عدم نيست و بيشتر تفسير تخيلي از ماده اوليه هستي و گسترش آن است. بين ماده و غير ماده جهدايي نيسهت. ههر چيهز مهي      

ت و از درون ظلمت و بي نظمي به تدريج جهان و نظام فعلي به تواند از چيزي زاده شود. ابتدا تاريکي و بي نظمي حاک  بوده اس

وجود آمده است. مبدا متعالي واحدي وجود ندارد و خدايان متعددي که جاودانه هستند بر اوضاع و احهوال زنهدگي بشهر مهوثر     

 (.27: 2331)سيدهاشمي،  هستند

 

 مراحل آفرينش در اساطير يونان

آن جريان اقيانوس قرار گرفته و بالاي آن  که اطرا  کردند تصور ميو بيش مسطحي   و ک  يونانيان قدي  زمين را دشت ناهموار

 سهت ا گاه ارواح پليد پر کرده هاي جهان پوشانده و زير آن را تارتاروس يا شکنجه را گنبد جامد آسمان با پايه هاي استوار بر کرانه

اي کهه بها اتهل انتزاعهي شهروع       دسهته  ؛شده است نديب تقسي  طبقهآفرينش در يونان باستان به سه دسته  (.3: 2302)گرين، 

که  هستند)روز(  اند و شامل آب، زمين و اثير اي که با اتل مادي آغاز شده . دستههستنداند که شامل زمان، کائوس و شب شده

 (.Bums, 1995, 145-150) اند آغاز شده 3اي که با اتل روحاني مانند زئوس و در آخر دسته شوند محسوب ميتر  از همه ابتدايي

قابهل شهمارش کههن، ههرج و مرجهي       اي غبهارآلود و اعصهار غيهر    در گذشهته  ،شدن خدايان پيش از پديدار در اساطير يوناني

وجهود  ه ناشناخته و مبه  به نام کائوس وجود داشت که با سياهي ژر  آميخته شده بود. سرانجام دو کودک از بطهن کهائوس به   

اسهت، کهه مهرگ در آن     انتهايي يا به عبارتي بخشي از دنيهاي زيهر زمهين    که در واقع ژرفاي بي 0همچنين اربوسآمدند. شب و 

امها در   ،نهايهت بهود   ، سهکوت و بهي  خلأهيل چيز ديگري وجود نداشت و همه سياهي،  ،در سراسر دنياي هستي. کند زندگي مي

عشهق از   و وجود آمد و هستي پيدا کرده اي اسرار آميز ب بيکران، بهترين تمام چيزها به شيوه نهايت از ميان اين آشفتگي و خلأ

   (.02-03: 2376)هميلتون،  شد  مرگ زاده تاريکي و از

و  (20-26: 2302)ژيهران،   و شب که از آشفتگي نخستين زاده شده بود، روز و روشهني پديهد آمهد    ه  آميختن اروس از در

کهه از درون آشهوب بهه وجهود      اولين موجهودي اسهت   )زمين( 0گايا رويدادي بود که پس از آن به وقوع پيوست.آفرينش زمين، 

 ,Weisstein)داد مي جاي خود را بهه تهوالي روز و شهب    يآمدن روز و شب، تاريکي دا پس از پديد (.223: 2300)کندي،  آيد مي

کنهد   زايد و سهپس او را بهه عنهوان همسهر خهود انتخهاب مهي        )آسمان ( را مي 6گايا از طريق بکرزايي، پسرش اورانوس و (1996

 ،د که امواجي هماهنگ داشهتند نآفري مي)درياي سترون( را  7هاي بلند و پونتوس بعد از آن گايا، کوه ؛(222: 2331)ابوالقاسمي، 

و نخستين نژاد  هفرزندش اورانوس ازدواج کردگايا با سپس  ،درس ميو نوبت به آفرينش انسان  هاين ترتيب کيهان شکل گرفت  به

کهه نهامش بهه معنهاي      اسهت 3هها پرومتئهوس   يکهي از تيتهان  (. 20-26: 2302)ژيهران،   نام گرفتند 0ها آورد که تيتان مي  را پديد

   (.267: 2330قهي، بلخاري) انديش است که نامش به معناي پس است 21انديش است و ديگري اپيمتئوس پيش

مانند يک درياي پهناور بهود و در آن    تورت است که در آغاز آشوب به اين آفرينشدوم درباره آغاز روايت  يونانيدر اساطير 

هها بها    بيهرون آمهد و افيهون مهار بهزرگ آب      22از ميان آشوب يا دريا، اورينام و يخته بودندمه  در آ شکل با اي بي عناتر به گونه

از اين تخ  موجهوات بسهياري   . ترين تخ  کيهاني را به وجود آورد و بزرگ اي در آمد پرندهاورينام معاشقه کرد. اورينام به تورت 

 هاسهت در اين روايت اورينام مادر همه موجهودات و اوفيهون پهدر آن   . پراکنده شدند ،بيرون آمدند و روي زمين تازه شکل گرفته

 (.60: 2306)بيرلين، 

 

 آفرينش نخستين انسان در اساطير يونان

اساطير يونان، زماني که زئوس بر سرير خدايي نشست به پرومتئوس دستور داد که انسان را از آب و خاک بسهازد و کالبهد او   در 

پذيري بسازد تا در آخر زئوس در آن بدمد و بهه او بيهاموزد کهه خهدايان را سهتايش کنهد و        را به شکل جاودانان و با خاتيت فنا

برود. به ايهن ترتيهب پرومتهه در ايهن اسهاطير       22ن کوتاهي بميرد و به قلمرو برادرش هادسها را بسازد و پس از زما گاه پرستش

پرومتئوس بعد از ساخت قالهب مهردان از خهاک، انسهان )دئوکهاليون( را از       (.37: 2302)گرين،  کند نقش آفرينندگي را ايفا مي

مند  هبه آفريده خود علاق دهد را از خاک رس شکل ميچنان که انسان فاني او ه  ؛(233: 2333پويا، کاوياني) خاک رس ساخت

گيرد که انسهان را برتهر از آن    پرومتئوس تصمي  مي ز آنپس ا ،(37: 2302گرين، ) شود بروز بيشتر مي شود و اين علاقه روز مي
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هها ههيل قهدرت     انسهان خواست  اما زئوس نمي ،(233: 2333پويا، کاوياني) هاي جاندار دست خدايان باشند کند که ترفا بازيچه

پاندورا، اولين زن  .گيرد مي 23هاي انسان پرورده پرومته، تصمي  به آفرينش پاندورا زئوس با اطلاع از ويژگي خاتي داشته باشند.

به يکهديگر   فناپذير در اسطوره آفرينش يوناني و به معناي هديه همگاني است به اين دليل که تمامي خدايان در ساختن پاندورا

ههه عشهق، بهه او    گري شکل داد. آفروديهت الا  دانا، تن او را از خاک کوزه20همائيتوس .(213: 2377پور،   اسماعيل) ردندکمک ک

زئوس بهه او زنهدگي    ،زيبايي بخشيد. هرمس به او زيرکي و گستاخي آموزش داد، آتنا جامه زيبا تنش کرد و زماني که آماده شد

شهد.   براي ازدواج با برادر نادان پرومتئهوس، بهه نهام اپهي متئهوس بهه زمهين فرسهتاده        ، 20هرمس از سويسپس پاندورا  ،بخشيد

ازدواج کهرد. ايهن نخسهتين ازدواج خهدا و انسهان در       ،اپيمتئوس با نخستين زن فناپذير که در واقع حواي اسطوره يونهان اسهت  

از  26)دئوکهاليون(  بنابراين مرد ،خدايان است اساطير يونان است و نکته جالب توجه اين است که انسان در واقع زاييده نسل دوم

 متئوس آفريهده شهد   خرد با نام اپي تيتان دانا و آگاه، پرومته يا همان پرومتئوس آفريده شد و زن از بطن تيتاني نادان و ک  سوي

 نخسهتين انسهان  هاي يونهاني مهذکور اسهت کهه پرومتئهوس       در اين باره در روايت (.267: 2330قهي، وکيل و بلخاري)محمدي

)پهورا( نخسهتين    27رس ساخت. دئوکاليون با زني که دختر اپيتمئوس )برادر پرومته( و پاندورا بود با پيهرا  )دئوکاليون( را از خاک

 (.233: 2333)کاوياني پويا،  وجود آمده زن ميرا ازدواج کرد و زوج نخستين ب

 

 گناه نخستين در اساطير يونان

امها در   ،زوج نخستين اشاره نشده اسهت  جانبمستقيما به گناه مشخصي از  ساير اساطير و اديان باستانيدر اساطير يونان مانند 

به  ،شود )پاندورا( تحبت مي ويژه وقتي درباره آفرينش زن هاي مربوط به داستان چگونگي آفرينش و به لاي مباحث و روايت لابه

هها و بهه    ماندن از بعضي نعمهت  اگر گناه انسان نخستين را موجب محرومدهند.  شود که نخستين زوج انجام مي گناهي اشاره مي

آن چيزي که در ابتدا آسايش و رفاه نخسهتين انسهان را از بهين بهرد      ،شدن آدمي از زندگي سرشار از آسايش بداني  ويژه محروم

 (.233: 2333پويا، )کاوياني داد رخ)پاندورا(  گناه و به عبارت بهتر، عملکردي بود که از سوي زن

ها و از فرزندان گايا )زمين( و اورانوس )آسمان بود( قالب مردها را از خاک ساخت و همه فنهون   پرومتئوس که يکي از تيتان

هها تقسهي  کهرد و سههمي از روح      سوزي، عقهل خهود را بها آن    و از راه دل (00: 2302)گرين،  ها آموخت ها را به انسان و تنعت

)پين سهنت،   را از زئوس دريغ کرد او همچنين در قرباني بهترين قسمت گوشت را به انسان داد و آن ،ها به آدميان بخشيد تيتان

هها   گيرد و براي انسان مي 23، يا به روايتي از کوره هفائيستوس20پس از آن پرومتئوس آتش را از ارابه زرين هليوس ،(63: 2301

بسهيار عصهباني    ،گرفته اسهت  ها قرار شده و آتش در اختيار انسان سرپيچيکه متوجه شد از فرمانش  زئوس به محض آن .آورد مي

شرقي جهان ببرد و او را بها زنجيرههايي بهه بنهد      فرمان داد که پرومتئوس را به کرانه ،و به پسرش هفائيستوس، فلزکار ماهر شد

 (.00: 2302)گرين،  دهد ببلعد و به اين شکل او را شکنجه مي -رويد که مدام مي-کند تا جگر او را  بکشد. عقابي را مأمور مي

مورد خشه  و   ،بيني  که پرومتئوس سرانجام بر اثر گناه سرپيچي از فرمان زئوس و اهداي آتش به نسل بشر به اين شکل مي

دهد و  بلاههايي   پرومتئوس، دستور آفرينش پاندورا را مي باسپس زئوس با اطلاع از انسان آفريده  ،گيرد مجازات خدايان قرار مي

کند و پاندورا با گشودن آن خمره موجب بلاهايي شد کهه همهراه او بهه زمهين راه      پنهان مي ستاي که همراه پاندورا را در خمره

د تا اگر روزي بلاها به دسهتور  ورود او بدبختي در جهان آشکار شد. پرومتئوس اميد را ميان بلاها در خمره جاي داو با  کردا  پيد

 (.  233: 2333پويا، )کاوياني زئوس آزاد شدند اميد ه  آزاد و موجب تسکين درد و رنج آدميان شود

 

 هبوط در اساطير يونان

رسند. اسطوره يوناني مراحل هبوط انسهان را   گذرند و به دنياي پرتنش فعلي مي از مراحل مختلفي مي ها در اساطير يونان انسان

ها در عصر زريهن   نخستين انسان دهد. بر اين اساس از يک شيوه زندگي به شيوه ديگر نشان مي نه از دنيايي به دنياي ديگر بلکه

امها   ،ها مواهب جهان را در اختيار داشتند و گرچهه جهاودان نبودنهد    نبردند. آ کردند و در خوشبختي کامل به سر مي زندگي مي

ههاي پسهت و ناشايسهت ظههور      رسيد که طي آن نهژادي از انسهان   پس از آن عصر سيمين فرا ،يک خواب شيرين بود شانگمر

و سهنگدل شهدند کهه    ها چنهان گسهتاخ    ها پيروان مادران خويش بودند. عصر مفرغ سومين دوره انساني است و انسان کردند. آن

هاي تمدن را به  اما با اين حال کشف فلزات و گشودن دروازه ،ها منقرض شد بريدند و به اين ترتيب نسل آن گلوي يکديگر را مي
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دهند و آخرين دوره انساني عصر آهن است که در آن انسان ديگر به عههد و پيمهان و دادگهري     هاي عصر مفرغ نسبت مي انسان

   (.31-32: 2302)ژيران،  نکردندتوجهي  گونه هيل

 

 نقش خدايان در اساطير آفرينش يونان

اي اسهت کهه سهلاله     يعنهي زمهين، عنصهر اوليهه     ؛در اسطوره آفرينش يوناني نقش خدايان در آفرينش کاملا مشهود است. گايها 

تهورتي   دارد. در گايا نقش مهمي به عهده ،اند. در کتابي که هزيود درباره تکوين خدايان نوشته است خدايان، از آن به وجود آمده

و پيش از عشق به دنيها آمهد و    خلأشود. به عقيده هزيود، گايا بلافاتله پس از  نامي از او ديده نمي 21هاي هومري که در منظومه

ايان پا به عرته ها و همچنين امواج را به وجود آورد. گايا با آسمان وتلت کرد و از اين وتلت خد به تنهايي، آسمان و کوهستان

 (.320: 2332)گريمال،  وجود گذاشتند

  يعني از اجتماعي که خدايان مهه  و بهزرگ آن   ؛شود مادرسالاري آغاز مي روايات يوناني آفرينش ابتدا بيشتر با تکيه بر طبق

: 2373)روزنبهرگ،   سالاري استوار شده اسهت  شوند که کاملا بر بنيان پدر همه زن هستند و سپس به اجتماعي ديگر منتقل مي

به معني زمين است و او مادر زمين بود. اورانوس خداي آسهمان و   که ستبنابراين نخستين خداي زن در تمدن يونان گايا ،(33

و  شهوند  اما بعد ايهن دو از هه  جهدا مهي     ،پيوسته بودند و روي ه  بودند پسر و همسر گايا بود که در ابتدا آسمان و زمين به ه 

ماننهد و   زمين بارور شد و خهداياني ديهو   ،بود که با کشتن پدر و از خون حاتل از اين قتل 22کورنوس ،و اورانوسحاتل کار گايا 

خوانند در اعصهار   ها را خدايان بزرگ مي ها که اغلب آن دهند. تيتان هاي نخستين را شکل مي آمدند که تيتان غول پيکر به وجود

 (.23: 2376)هميلتون،  جهان هستي بودندهاي  قدرت بسيار دور، فرمانروايان و ابر

 

 آفرينش دوباره در اساطير يونان

يعنهي همهان    ؛هرگاه سيارات در دوره ثابتي از زمان به همان جايگاه پيشين خود و طول و عرضي کهه در آغهاز داشهتند برسهند    

سهپس کيههان بها همهان      ،کند نابود ميآيد و همه چيز را  سوزي پديد مي حالتي که کيهان در آغاز به آن شکل بنا شده بود آتش

گردنهد و هريهک    شود. ستارگان دوباره در مهدارهاي خهود مهي    نظ  و ترتيبي که پيش از آن داشته است بار ديگر از نو برقرار مي

شود و از نو  هي، جهان جديدي زاده ميدهد. از اين آتش الا مدت زمان پيشين انجام مي گردش خود را بي هيل تغييري در همان

 (.230: 2300)رضايي،  گردد با شکوه و جلال پديدار مي

 

 پايان جهان در اساطير يونان

نسهل آههن    ،کنهي   ها معتقدند نسل آخر که مها در آن زنهدگي مهي    اند. آن يونانيان عمر حيات انسان را به پنج نسل تقسي  کرده

نيز به سمت پستي و بهدي گهرايش دارد و در طهي    ها  کنند. طبيعت آن است. در اين دوره مردمان در پليدي و زشتي زندگي مي

ها از ارتکاب بدي ناراحت نشهوند و   ست. آن زمان که انساناشوند و هر نسلي پليدتر از نسل قبلي  هاي متمادي نيز بدتر مي نسل

بهرد و بهه ايهن    مردمان را از بهين خواههد    ،بيندها نمي يا در پيشگاه بينوايان احساس شرم نکنند زئوس که اميدي در اتلاح آن

رود و بار ديگر که خهدا قصهد آفهرينش جديهدي کنهد همهه چيهز را از نهو          ترتيب در اساطير يونان چه نيک و چه بد از بين مي

  (.32: 2376ون، ت)هميل آفريند مي

کهه چهون   داننهد   ساز خدايان مهي ها از فرامين انسان نظمي و نزول فضايل اخلاقي مردمان را نتيجه دوري آن يونانيان اين بي

شهود و يها چهون زئهوس خهداي يونانيهان باسهتان از هرگونهه          کار مي خداوند دست به ،جامعه به سر حد زوال اخلاقي خود برسد

 (.203: 2300)رضايي،  رساند کار شده و عمر جهان را به پايان مي اتلاحي در جامعه بشري نااميد و خود دست به

 

 گيري نتيجه

هها و   شهباهت  ،شهوند  که هر دو تمهدن جهزا اقهوام آريهايي محسهوب مهي       آفرينش در اساطير ايران و يونان با توجه به اين مسأله

ههاي ههر    است و متناسب با باورها و انديشهه پررنگ و مطرح آفرينش  مسألهاي  اگر چه در هر دو تفکر اسطوره دارند؛هايي  تفاوت

نوع اقلهي  جغرافيهايي و فرهنهگ    اما بر اساس  ،هاي مشترکي وجود دارد ها و مولفه آفرينش، ويژگي مسأله يزمينهر دو تمدن، د
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اي بودن آفرينش اسهت کهه    مرحله شود. در اساطير ايراني و يوناني اولين مولفه مطرح شده اختلا  نظرهايي نيز ديده مي غالب،

ه به با توج ؛بندي شده است يونان باستان، آفرينش در سه دسته طبقهآفرينش شامل چهار مرحله و در اساطير  ،در اساطير ايران

هاي مشترکي در مرحله مادي ههر دو تمهدن وجهود     آيد که ويژگي به نظر مياساطير يونان و ايران منعکس شده است،  آنچه در

ههاي   امها جلهوه   ،ه اسهت نخست کيهان شکل گرفت و بعد نوبت به آفرينش انسهان رسهيد   ،در هر دو تمدنز اين جنبه که ا ،دارد

وجهود کههن الگهوي     کننهد.  را منعکس ميهايي  تفاوت آفرينش،آغازين آفرينش و فرايند آفرينش، از خلق اولين موجود تا پايان 

پيهدايش انسهان از خهاک     ،ر هر دو تمهدن هر دو تمدن است و ددر هاي مطرح شده در اساطير آفرينش  نخستين انسان از مولفه

از حيهث مهاده اوليهه و همچنهين      و شهود  شدن روح در قالب انسان، پس از آفرينش ديده مي دميده نيزگسترش بيشتري دارد و 

هايي نظير آفريننده انسان و ههد  از آفهرينش او،    اما از جنبه ،داراي ويژگي مشترکي هستند اسطورههر دو  ،وجود عنصر ايزدي

امها   ،شهوند  پايه و با ه  خلق مهي  همچنين در آفرينش نخستين زوج در اساطير ايراني، مرد و زن نخستين ه  دارند،هايي  تفاوت

ههاي  هايي است که در اسطوره قصه گناه و هبوط انسان نيز، از ديگر مولفه زن در مرتبه دوم آفرينش قرار دارد. در اساطير يونان

در هر دو اسطوره گناه مبتني بر سرپيچي از فرمهان خهدا تهورت گرفتهه و در      ؛پرداخته شده است آفرينش ايران و يونان به آن

اه و امها نحهوه و شهکل گنه     ،گيرد ها در پي آن شکل مي گيرند و هبوط آن ت خدايان قرار ميزانهايت مرتکبان، مورد خش  و مجا

 کار در اساطير يونان از اساطير ايراني بيشتر است.مجازات گناه رسد که متفاوت است و به نظر مي اساطيردو نوع شيوه هبوط در 

از هاي بارز است و کاملا مشهود و بديهي است که در هر دو اسطوره، آفهرينش  نقش خدايان نيز در اساطير هر دو تمدن از مولفه

با اين تفاوت که در ايران وجود آفريننهده در نقطهه آغهازين آفهرينش بهه روشهني مشههود اسهت و           ،گيرد ها تورت ميآن ويس

يونان بهراي آفريننهده نقطهه    اساطير اما در  ،کند و بر آن نظارت دارد آفريننده با توانايي خاص خود فرايند آفرينش را هدايت مي

شود. آفرينش دوباره نيز  )ازدواج کيهاني( حاتل مي زمين و آسمانبستري  شود و روند آفرينش از ه  شروعي در نظر گرفته نمي

ههاي مشهترک    گستري از ويژگي بهبود و عدالت راستايهاي مطرح شده در اساطير ايران و يونان است و نوزايي در  از ديگر مولفه

غهازين آفهرينش، پهيش از حملهه     شود با اين تفاوت که در ايران آفرينش دوباره، بازگشت به عصر آ مي  در هر دو تمدن محسوب

شهود. از ديگهر    اما در يونان سرآغازي براي شروع يک عصر جديد اسهت کهه در آن همهه چيهز از نهو آفريهده مهي        ،اهريمن است

، نظ  و قانون جاري بر جامعه اين است که هر دو نوع اسطورهن است. ويژگي مشترک در هر دو هاي بارز، مولفه پايان جها مولفه

ها پس از آن به جاودانگي  دانند. با اين تفاوت که پايان جهان در ايران مرگ عمومي است و انسان خود و آفريدگار نميرا مطلوب 

 ودي کلي جهان مشخصه اتلي آن است.اما در يونان پايان جهان يک اتفاق حتمي است و ناب ،رسند مي

 

 پي نوشت ها
1- Kaos 

2- Hesiod 

3- Zeus 

4- Erebus 

5- Gaia 

6- Uranu 

7- Pontus 

8- Titan 

9- Prometheu 

10- Epimetheus 

11- Orinam 

12- Hades 

13- Pandora 

14- Hemaitus 

15- Hermes 

16- Deocalion 

17- Pira 

18- Helios 

19- Hephaestus 

20- Homer 

21- Comus
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